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اسکندر در جست‏وجوی آب حیات
دکتر محمد رضا بیگدلی
فلسفه‏ی به ظلمات فرستادن اسکندر در اسکندرنامه‏ی نظامی بسی‏عمیق و پرمعنی‏ست. جست‏وجوی آب حیات تلاش و کوشش برای چیره‏شدن بر مرگ و دست‏یافتن به زندگانی‏ جاوید،بارفتن و دست‏خالی برگشتن اسکندر تنها ذکر یک حکایت سرگرم کننده نیست،بلکه‏ می‏خواهد به قهرمان اثر خود اسکندر مقدونی و همه‏ی اسکندرصفتان بعدی تاریخ از قبیل‏ چنگیز،هلاکو،تیمور،ناپلئون،هیتلر،استالین و....بگوید که کار جهان تابع یک سلسله قوانین‏ ثابت است.هر عنصر و پدیده‏ی نو باید کهنه و فرسوده بشود و پس از طی مراحلی باید نیست‏ و نابود گردد.
مرگ،مکمل زندگی‏ست.هر آفریده‏یی به کمال رسید،باید به زوال و نیستی گراید.این‏ قانون شامل همه‏ی پدیده‏های طبیعی‏ست.اسکندر و اسکندرها این اصل و قانون مستثنی‏ نیستند.هر موجود جانداری محکوم به مرگ است.آب حیات و زندگی ابدی،خیالی بیش‏ نیست.
هم‏چنین نظامی می‏خواهد به قهرمان اثر خود و همه‏ی مردم این مطلب بسیار مهم را تفهیم نماید که خوش‏بختی و سعادت کامل انسان وابسته به زوروزر نیست.این آب‏وخاک‏ و ضیاع و عقار و حطام دنیوی به احدی وفا نمی‏کند.او می‏خواهد بگوید که این دفاین و خزاین‏ همان‏طوری که از فراعنه‏ی مصر،از قارون‏ها،داراها و شدادها به دست اسکندر مقدونی رسیده‏ ناگزیر از دست او نیز خارج می‏شود و به دست اسکندرهای بعدی تاریخ می‏افتد.چیزی که این‏ همه دست‏به‏دست می‏گردد و هر زمان به دیگری تعلق پیدا کند،قابل دل‏بستگی و علاقه‏مندی نیست.
نظامی مخصوصا می‏خواهد به قهرمان اثر خود قناعت و سیرچشمی بیاموزد.اسکندر که‏ خود را جهان شاه،جهان سالار،جهان کدخدا و صاحب اختیار مطلق جهان و قبله‏ی کل عالم‏ می‏داند،برای زندگانی جاوید چاره‏جویی می‏کند و به دنبال آب زندگی می‏گردد.
حکیم فرزانه و فیلسوف اندیشمند،قهرمان خود را برای آب حیات به ظلمات می‏فرستد. او با این کار دو مقصد بسیار مهم در نظر دارد:از یک‏طرف می‏خواهد حرص و ولع بی‏پایان و آزوطمع نامحدود اولاد انسان را در سیمای قهرمان اثر خود نشان دهد و بفهماند که این انسان‏ شیرخام خودره به درجه‏یی دارای حرص و طماع است که اگر ملک و مال و جاه و جلال همه‏ی‏ دنیا را نیز در اختیار داشته باشد،باز هم چشمانش سیر نمی‏شود.دیگر این‏که بگوید دنیا از این‏ اسکندرها بسیار دیده اما به هیچ فاتح،غاصب و غارتگری جاودانه وفا نکرده است.فردوسی‏ بزرگ این صفت«پروراندن و خود بشکراندن»را چه خوب و چه‏قدر مناسب حال دنیا و اسکندرهای زمان بیان می‏کند،نظامی قهرمان اثر خود را به ظلمات می‏فرستد و از لب آب‏ حیات تشنه برمی‏گرداند و به او درس و عبرت عجیبی می‏آموزد که هان ای اسکندر!که به زور شمشیر خونریز جنگاوران خود جهانی را به خاک و خون کشیدی،بیدار شو!بهوش آی!و بدان‏ که این فواره‏ی بلند شده‏ی تو نیز سرنگونی شدنی‏ست و هنگامی که اسکندر نادم و پشیمان‏ و با دست‏خالی و مایوس از یافتن آب حیات برمی‏گردد.شاعر از زبان سروش غیبی به او نهیب می‏زند که:
از آن ره که او عمر پرداز گشت‏ چو نومید شد عاقبت بازگشت‏ سروشی در آن راهش آمد به پیش‏ بمالید بردست او دست خویش‏ جهان گفت یک سر گرفتی تمام‏ نه ای سیر مغز از هوس‏های خام؟!

